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   ....ن محرم و صفر است كه اسلام را زنده نگه داشته استن محرم و صفر است كه اسلام را زنده نگه داشته استن محرم و صفر است كه اسلام را زنده نگه داشته استن محرم و صفر است كه اسلام را زنده نگه داشته استيييياااا: : ))رهره((خمينيخميني    امامامام

  
    نه آمده است؟يكدام گز ر دريت زيب يمعن. 1

  »بر اعَضا يكند كه مو يحمد و ثنا م  خود نه زبان در دهان عارف مدهوش                        «   
    .كنند يش ميداوند را ستابدن خ يست بلكه تمام اعضايگر خداوند ن زبان،  مدح. الف  
  .ش استياز ستا يا ز نشانهيگر بدن نيد يكند بلكه وجود اعضا يست كه خداوند را مدح ميفقط زبان ن. ب  
  .پردازد يش او ميز به ستايبدن ن يبر اعضا يمو يست بلكه حتيگر خداوند ن شيتنها زبان عارف ستا. ج  
  .كنند يش ميبدن او به زبان حال خداوند را ستا يكه اعضاپردازد بل يعارف با زبان به مدح خداوند نم. د  

  كدام است؟»  مت رهايبان نرسد دست مرگ            دست ز دامن نكنيتا به گر« ت يبه كار رفته در ب يب اضافيترك. 2
  يانياضافه ب. د  ياضافه استعار. ج  يصياضافه تخص. ب  يهياضافه تشب. الف  

  شود؟ يافت مينه دريدر كدام گز» ور چو دفَم پوست بدرد قفا  آرم چوچنگ                سرنتوانم كه بر« ت يمفهوم ب. 3
  .شة من استيتواضع پ. ب    .م محض هستميتسل. الف  
  .افته استيمرا در يريو پ يناتوان. د    .مقاومت ندارم ييتوانا. ج  

» صباحت« مقصود از » ن صبح جهان افروز رايست ايرود         كان صباحت ن يم ييشب همه شب انتظار صبح رو« ت يدر ب. 4
  ست؟يچ

  يديو سف ييبايز. د  رونق. ج  يشاداب. ب  جواني. الف  
  بيات ديگر متفاوت است؟ا مفهوم كدام بيت با. 5

  درميان اين و آن فرصت شما امروز را  رفت و فردا همچنان موجود نيست دي سعديا. الف  
  ار زمستان صبر بايد طالبِ نوروز رب  نيستيان را زناكامي چشيدن چاره وكام ج. ب  
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  حساب از همين يك نفس كن كه هست  چو دي رفت و فردا نيامد به دست. د  

كدام آرايه بديعي درخور توجه » حد همين است سخنداني و زيبايي را  بر حديث من و حسن تو نيفزايد كس     « در بيت . 6
  است؟
  مراعات نظير. د  تقسيم. ج  جناس. ب  لف و نشر. الف  

نامربوط كدام گزينه » هر تير كه در كيش است گر بر دلِ ريش آيد               ما نيز يكي باشيم از جملة قربانها« با توجه به بيت . 7
  است؟
  .ن بيت صنعت استخدام به كار رفته استدر اي. ب  .بين كيش و ريش جناس لاحق است. الف  
  .بين كيش و قربان ايهام تناسب هست. د  .گذارند كيش ابزاري است كه در آن تير مي. ج  

  به كدام نكته اشاره دارد؟» كسي كه بر سر كويت مجاوري آموخت  دگر نه عزم سياحت كند نه ياد وطن                   « بيت . 8
  زهدورزي و قناعت. ب    يعزلت گزيني و تنهاي. الف  
  اعتكاف و مقيم شدن. د    شيفتگي  و سرمستي. ج  
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  شود؟ در كدام بيت آرايه ادماج ديده مي. 9
  معاشران ز مي و عارفان ز ساقي مست  نگاه من به تو و ديگران به خود مشغول. الف  
  ها كه بخيزد ميانِ اهلِ نشست چه فتنه  اگر تو سرو خرامان ز پاي ننشيني. ب  
  مسلم نيست طوطي را در ايامت شكرخايي  كني سعدي بدين شيرين سخن گفت مي يامتق. ج  
  دست به دست ددر اين سخن كه بخواهند بر  خوش است نام تو بردن ولي دريغ بود. د  

چه » بامداد الست« مقصود از » ز بامداد الست مي كسي كه خورده بود  نماز شام قيامت به هوش باز آيد« در بيت . 10
  است؟زماني 

  صبح روز قيامت. ب  آدميان  زمان پيش از آفرينش. الف  
  زمان آفرينش آدميان. د    صبح صادق. ج  

  كدام است؟» را شرع نخواهد بيان دعويِ مشتاق« معني مصرع . 11
  .ادعاي عاشق با شريعت سازگار نيست. ب  .شرع با ادعا كاري ندارد. الف  
  .خواهد به تفسير ادعاي عاشق بپردازد شرع نمي .د  .خواهد برهان نمي شرع از عاشق دليل و. ج  

» طيبات« كدام گزينه در اشاره به » از دهن تو طيبات است فحش  قبل تو نوشدارو   زهر از« با توجه به بيت . 12
  ؟نيستدرست 

  دعاي خير و نيك. ب  سخنان ظريف و خوش آيند. الف  
  نام قسمتي از غزليات سعدي. د  چيزهاي خوب و خوشبو. ج  

شگفتي و تعجب شاعر از » ست ت دلي پراكندهيخم مو ره به زير  عجب در اين كه تو مجموع و گر قياس كني« در بيت . 13
  چيست؟

  سروساماني يار آشفتگي و بي. ب  آسوده خاطر بودن يار. الف  
  پوشيدگي و مستوري يار. د    دلبري و گستاخي يار. ج  

  دوكس به كار رفته است؟گزينه مفهوم متناقض نما يا پارادر كدام . 14
  چون هست اگر چراغ نباشد منور است  شاهد كه درميان نبود شمع گو بمير. الف  
  ام هنوز كه نزلي محقرّ است درمانده  روم كه در قدم اندازمش ز شوق جان مي. ب  
  م جاي ديگر استلمن در ميان جمع و د  اي هرگز وجود حاضر غايب شنيده. ج  
  هيهات از اين خيال محالت كه در سر است  رازت كه در دل استدزنهار از اين اميد . د  

  شود؟ در كدام گزينه تجاهل العارف ديده مي. 15
  بر در آن خيمه يا شعاع جبين است  ست اي پيش آفتاب نهاده آينه.الف  
  گر تو اشارت كني كه قبله چنين است  ديگر از اين جانبم نماز نباشد. ب  
  عشق نخواهد شدن كه نقش نگين است  شويندگر همه عالم ز لوح فكر ب. ج  
  زنيم بازپسين است گر نفسي مي  ميتو صبور  كني كه بي رنه تصوتا . د  

  

WWW.PNUNA.COM

http://pnuna.com
http://pnuna.com
http://pnuna.com


 
        
        
        

        -- -- -- --         40404040        عديعديعديعديغزليات و قصايد سغزليات و قصايد سغزليات و قصايد سغزليات و قصايد س    2222بخش بخش بخش بخش     5555نظم نظم نظم نظم         
        -- -- -- --         50505050        1213050121305012130501213050    - - - - زبان وادبيات فارسيزبان وادبيات فارسيزبان وادبيات فارسيزبان وادبيات فارسي        

                
                -- -- -- --         ))))1111((((    يكيكيكيك        

        

 5555 ازازازاز 3333 صفحهصفحهصفحهصفحه

  

  

  در كدام گزينه آمده است؟» صبر از تو خلاف ممكنات است« معني مصرع . 16
  .تحمل كردن رفتارهاي تو دشوار است. ب  .صبر كردن خلاف امور آفرينش است. الف  
  .صرف نظركردن از تو ممكن نيست. د  .اني انسان صبوري باشيتو تو نمي. ج  

  است؟» بتا« كدام گزينه معني درست واژة  »بتا هلاك شود دوست در محبت دوست« در مصرع . 17
  به زودي منتظر باش تا. د  مراقب باش كه مبادا. ج  رهاكن تا. ب  صبر كن تا. الف  

  رقيب اشاره به چه كسي است؟» چه كنم گر نكنم تر رقيبوصبر بر ج« درمصرع . 18
  نگهبان مراقب و. د  معشوق. ج  نشين نديم و هم. ب  يار همراه و. الف  

  ؟توان يافت نميرا كدام آرايه » طبلة عطّاري هست در طيب كه و بياورد و ببرد            آب هري ز مقام تباد خاك« دراين بيت . 19
  كنايه. د  تقسيم. ج  ايهام تناسب. ب  مراعات النظير. الف  

  چيست؟» ذفرمشك اَ« مقصود از » ك اذَفرَ آوردة مشناف او« در مصرع . 20
  مادة زردرنگ. د  اي با رنگ سرخ ماده. ج  مادة سياه رنگ. ب  مادة بسيار خوشبو. الف  

  كند؟ كدام ويژگي معشوق را بيان مي» توكه خويشتن نبيني نگهت به ما نباشد« مصرع . 21
  تواضع و فروتني. د  زيبايي و دلبري. ج  توجهي به خود بي. ب  خودپسندي. الف  

  :معني درست مصرع دوم بيت . 22
  كدام است؟» رود روم كز كف عنانم مي نشنوم            و اين ره نه قاصد مي نغنوم و اندرز كس مي شب تا سحر مي«   
  .ان پيك نيستماختيار از دست من خارج شده ودر اين سفر به عنو. الف  
  .كنم از روي قصد و با اختيار اين راه را طي نمي. ب  
  .سفر نيستم سست شده و الاّ پيك و قاصد اين ارادة من. ج  
  .دهم تابي ادامة مسير مي اين گونه نيست كه به عنوان پيك باشم بلكه از روي بي. د  

  كدام آرايه بديعي به كار رفته است؟» تويي يا آفتاب عالم افروزمه است اين يا ملكَ يا آدمي زاد               « در بيت . 23
  التفات. د  ترصيع. ج  مطابقه. ب  ايهام. الف  

  ؟چيست» بيكار« مقصود از » بيكار بود كه در بهاران                        گويند به عندليب مخروش« در بيت . 24

  تعريض و تمسخر. د  شايسته سزاوار و. ج  جنگ و ستيز. ب  سخن ياوه و بيهوده. الف  
كدام آرايه ادبي » دام سنگين دل              گل از خارم برآوردي و خار از پاي و پاي از گلگرم بازآمدي محبوب سيم ان« ر بيت د. 25

  به كار رفته است؟
  محتمل الضدين. د  ايهام. ج  تنسيق  الصفات. ب  لف و نشر. الف  

در كدام » م همچنان فضولدرو نمي ان دهر و تجربتم سر سپيد كرد               وز سر به دردور« معني درست مصرع دوم بيت . 26
  گزينه آمده است؟

  .كند شخص مزاحم مرا رها نمي. ب  .ام گويي را ترك نكرده هنوز ياوه. الف  
  .توانم به حال خود رها كنم شخص فضول را نمي . د  .گويي انسان مزاحم هنوز در سرم است ياوه. ج  
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  در چه معنايي آمده است؟» دستگاه« در بيت زير كلمه . 27
  »دستگاهي نه كه در پاي تو ريزم چون خاك           حاصل آن است كه چون طبل تهي پر بادم«   
  موسيقي. د  مال و ثروت. ج  جاه و مقام. ب  سلطنت. الف  

  يا حديث است؟ كدام گزينه اشاره به يك آيه و. 28
  وي بستاند دادمداوري نيست كه از   م جور زمان را چه كنمتحمل نكن رو. الف  
  دل نبستم به وفاي كس و در نگشادم  به وفاي تو كز آن روز كه دلبند مني. ب  
  نتوان مرد به سختي كه من اينجا زادم  سعديا حبِّ وطن گرچه حديثي است صحيح. ج  
  د فريادمعجب از صاحب ديوان نرس  من آنجا برسد دايرهيچ شك نيست كه ف. د  

  است؟ نادرستكدام گزينه » د چنگ قضا و قدرمه دامن نرسبازآيم     گر ب به قدم رفتم و ناچار به سر« با توجه به بيت . 29
  قضا در اصطلاح فلسفه، حكم خداوند است دربارة موجودات. الف  
  .چنگ قضا و قدر اضافه استعاري است. ب  
  اء به اندازه معيندر نظر اشاعره قضا عبارت از ايجاد اشي. ج  
  .حكم خداوند دربارة بندگان است ، قدر. د  

    شكر، رمز چيست؟» به مگس ران ملامت ز كنار شكرم      وخ چشمي چو مگس كردم و برداشت عدوش« در بيت . 30
  معشوق. د  عاشق. ج  لذات زندگي. ب  شاعر. الف
  پيرهن نوبهار چه نوع تركيبي است؟» برهنه پيرهن نوبهار كرد شاخ  داد بيخ درختان مرده را               ابر آب« در بيت . 31

  اضافه تخصيصي. د  اضافه توصيفي.ج  اضافه استعاري. ب  اضافه تشبيهي. الف  
  معني مصرع اول بيت زير در كدام گزينه آمده است؟. 32

  »ايد گذار كردجاي نشست نيست بب  رتش خواند مصطفيجسر آخ دنيا كه«   
  پيامبر دنيا را معدن و ذخيره آخرت خواند. ب  .ا پل آخرت ناميدپيامبر دنيا ر. الف  
  .پيامبر دنيا را محل تكاپويي براي آخرت دانست. د  .پيامبر دنيا را سرمنزل آخرت خواند. ج  

  دارد؟بر چه چيزي تأكيد » گل شكفته كه گويد به ارغوان ماند            تو را به حاتم طايي مثل زنند و خطاست« مفهوم بيت . 33
  طنز و تمسخر. د  كنايه و تعريض. ج  مدح و ستايش. ب  نكوهش. الف  

مفهوم مصرع دوم كدام » علي الخصوص كه سعدي مجال قرب تو يافت            حقيقت است كه فكرت مع الزمان ماند« در بيت . 34
  است؟
  .ر داردانديشه و فكر تو فقط در زمان حال اعتبا. ب  .آثار و افكار تو گذراست. الف  
  .ماند آثار و افكارت براي هميشه باقي مي. د  .ماند يك لحظه مي فقطنگرش و فكر تو . ج  
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  دام بيت با ساير ابيات متفاوت است؟مفهوم ك. 35
  رود به شكار از آنكه چون سگ صيدي نمي  هميشه بر سگ شهري جفا و سنگ آيد. الف  
  فر نكني چون كبوتر طيار؟چرا س  چو ماكيان به در خانه چند بيني جور؟. ب  
  ببين و بگذر و خاطر به هيچ كس مسپار  گرت هزار بديع الجمال پيش آيد. ج  
  اي چو بوتيمار؟ به دام دل چه فرو مانده  درخت نشين از اين درخت چو بلبل بر آن. د  

  مقصود از اسب الاغ چيست؟» اند مردم سفري الاغ بمثال اس« در مصرع . 36
  .شود اسبي كه به عنوان الاغ از آن استفاده مي. ب   .غ استاسبي شبيه الا. الف  
  .شد اسبي كه به عنوان چاپار از آن استفاده مي. د    اسب نحيف ولاغر اندام. ج  

كدام نكته دستوري درخور توجه » به رايِ روشن او اعتماد و استظهار  امين مشرق و مغرب كه ملك و دين دارند« در بيت . 37
  ست؟ا

  مصدر مؤول قيدي. د  بدل. ج  تميز. ب  عتناز. الف  
  اشاره به چه وقتي است؟» بامدادي كه تفاوت نكند ليل و نهار« مصرع . 38

    اعتدال ربيعي. ب    اعتدال خريفي. الف  
  روز اول تابستان. د    سه روز مانده به نوروز. ج  

  به چه معناست؟» طرَغو« واژه . 39
  غذاي لذيذ. د  درا بانگ و .ج  كالاي گرانبها. ب  پيشكش. الف  

در كدام گزينه آمده  »اَفساي كه مار دست ندارد ز قتل مار فتند بدان لاجرم كه در مثل است              وبد ا« معني درست بيت . 40
  است؟
  .شود شوند به مانند مار كه به دست مار افساي گرفتار مي افراد بدكار سرانجام گرفتار مي. الف  
  .شوند انجام به مانند مار آزاردهنده گرفتار ميافراد زيان كار سر. ب  
  .گردد خورند مانند مار افساي كه گرفتار مار مي افراد بد ناگزير به شدت زمين مي. ج  
  .كارند شوند كه چون مار زيان افراد بد بدان سبب گرفتار مي. د  
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